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نجمـه موسـوی زاده|نوجوان شانزده سـاله 

محله امام رضا(ع) از اول صب�، برنامه هایش 
را طـوری تن�یـم می کنـد کـه هـم بـه درس و 

تکالیفش برسد و هم بتواند شب ها در اجتماع 
مردمـی میـدان امام خمینـی(ره) ح�ـور داشـته 

باشـد. امیررضـا کریمـی، از اع�ـای پایـگاه بسـی� 
شـهید نام�و مسـ�د ح�ـرت محمـد(ص) اسـت کـه 

از روز بعـد شـهادت قا�ـد امـت اسـلامی، ب�ـش زیـادی از 
اوقات فراغتش را در اجتماع مردمی گ�رانده است. او تنها به 

تعـداد انگشـتان دسـت نتوانسـته بـه اجتماع بـرود و بیش 
از نـود شـب در میـدان بـوده اسـت.

امیررضـا علاوه بـر ح�ـور در ایـن اجتمـاع مردمـی، در 
برخی فعالیت های فرهنگی نیز مشارکت دارد و تلاش 

کـرده تعـدادی از دوسـتانش را هـم بـا خود همـراه کند.

افـرادی ○●� چـه  بـا  همـراه  اجتمـاع  در 
می کنـی؟ پیـدا  ح�ـور 

بیشـتر شـب ها همـراه دوسـتانم از پایـگاه 
بسـیج شـهید نامجو بـه مراسـم می آییـم.
معمولا بین دوازده تا چهارده نفر هستیم 

و بـا هـم در برنامه هـا شـرکت می کنیـم.
بعضـی شـب ها نیـز همـراه خانـواده ام 

در اجتمـاع حضـور دارم.

هدفـت از ح�ـور در اجتماع ○●�
مردمی چیست؟

فکـر می کنـم هرفـردی درقبـال کشـورش 
مسـئولیت دارد. حضـور مـن هـم بـه ایـن 

دلیل اسـت که می خواهم نشـان دهم برای سرنوشت کشورم 
اهمیـت قائلم و معتقدم تصمیم گیری درباره آینده ایران باید 

بـه دسـت مردمش باشـد.

و ○●� حـ�  چـه  تـو  بـرای  ح�ـور  ایـن 
دارد؟ حالـی 

وقتـی پرچـم کشـورم را در دسـت می گیـرم،
احسـاس غـرور می کنـم. همچنیـن دیـدن 
افراد سالمند که با وجود مشکلات جسمی 
در مراسـم شـرکت می کننـد، برایـم جالـب و 
قابـل احتـرام اسـت. ایـن صحنه هـا حـس 
تعلق و همبستگی بیشتری به من می دهد.

چه فعالیت هایی در اجتماع ○●�
مردمی داری؟

در بخش هـای مختلـف برنامـه مشـارکت 

می کنم، از سر دادن شعارها و پرچم گردانی گرفته 
تـا حضـور در کاروان هـای خودرویـی. گاهی هم 
کاردها کمک می کنم  در آماده سازی و نوشتن پلا

ولی بیشـتر اوقـات در غرفه کـودک کمک می کنم.

فعالیتت در غرفه کودک چیست؟○●�
از همـان روزهـای اول کـه ایـن غرفـه  راه انـدازی شـد برای 
آماده سـازی و چیدمـان آن حضـور داشـتم. بعـد از آن هـم 
همـراه چند نفـر از دوسـتانم سـعی کردیـم بـرای کودکانـی کـه بـه 
غرفـه مراجعـه می کننـد، برنامه های متنوعی داشـته باشـیم. نقاشـی،
سـاخت کاردسـتی، دارت و درسـت کردن موشـک کاغـذی یـا کشـیدن 
کاریکاتور ترام� از جمله کارهایی است که انجام می دهیم. هدفمان 
هـم ایـن بـود که کـودکان اوقات خوبی داشـته باشـند و بـرای حضور در 
اجتمـاع شـبانه ترغیب شـوند، همچنین خانواده ها با خیـال راحت در 

برنامـه حضـور پیـدا کنند.

در زمان امتحانات هم در میدان ح�ور داشتی؟○●�
حضـور در ایـن مراسـم بـرای مـن هماننـد یـک تکلیـف اجتماعـی شـده 
و نمی خواهـم از وظیفـه ای کـه بر عهـده دارم کوتاهـی کنـم؛ بنابرایـن 
سـعی می کنـم برنامه درسـی ام را طـوری تنظیم کنم که بـه درس هایم 

لطمـه ای وارد نشـود و بتوانـم شـب ها در مراسـم شـرکت کنـم.

کنـش دوسـتان و هم کلاسـی هایت بـه ح�ـورت در ○●� وا
اجتماع چیسـت؟

بعضـی از دوسـتانم خودشـان در مراسـم حضـور دارنـد و بعضـی دیگـر 
فقـط اخبـار آن را دنبال می کنند. وقتی دربـاره برنامه ها و فعالیت های 
میدان با چند نفر از هم کلاسی هایم صحبت کردم با اینکه عقایدشان 

متفاوت بود، بعد از شـنیدن توضیحاتم، در مراسـم شـرکت کردند.

سـمیرا منشـادی| وقتی صحبت از خواسـتگاری و ازدواج به میان 

می آیـد، لب�نـدی روی صورتـش می نشـیند. انـگار خاطـرات 
سال های دور، یکی یکی در ذهنش ورق می خورد. فاطمه جهان 
کنان  پـروری کـه 73بهـار را پشت سـر گ�اشـته اسـت، یکـی از سـا
محلـه کـوی پلیـ� و یکـی از همـان دختـران سـال های دور، از 
داسـتان ازدواجـش برایمـان می گویـد وقتـی در سیزده سـالگی 

راهـی خانـه ب�ت شـد.

خریدی که به خواستگاری ختم شد○●�
فاطمه جهان خانـم بیـش از 55 سـال پیـش بـا مرحـوم اسـماعیل 
علاقبنـد ازدواج کـرد . همسـرش در سـال 1۴03 فـوت کـرد و او ایـن روزها 
در کنـار فرزندانـش روزگار می گذرانـد. هـر زمـان که به خاطـرات زندگی 

مشترکشـان فکـر می کنـد، هنـوز برایـش زنـده و شـیرین اسـت.
در قوچـان بـه دنیا آمد و همان جا بزرگ شـد . در آن سـال ها، بسـیاری از 
خانواده هـا اعتقـاد داشـتند دختـران بیش از هـر چیز باید سـواد قرآنی 
داشته باشند و مهارت های خانه داری را یاد بگیرند. پدر او نیز همین 

عقیده را داشت و مدرسه رفتن را برای دخترش ضروری نمی دانست.
در عوض، یادگیری گل دوزی و خیاطی را برای آینده او  واجب 

کـرده بـود. بـه همیـن دلیـل، فاطمه جهان خانـم راهـی 
کلاس هـای گل دوزی شـد، بی آنکـه بدانـد همیـن هنر،

سرنوشـت زندگی اش را تغییر خواهد داد.
او  تعریـف می کنـد: بـرای گل دوزی وسـایلی نیـاز 

داشـتم. بـه تنهـا خـرازی محلـه رفتـم و وسـایلم را 
خریـدم. پنـج زار کـم داشـتم. بـه مغـازه دار گفتـم 
الان مـی روم از پـدرم بقیـه پـول را می گیـرم و 

می آورم. خیلی دور نیسـت. مغازه  پدرم تا خرازی فاصله کمی داشـت.
صاحـب مغـازه اسـم پـدرم را پرسـید و بـا لبخنـد گفـت «نمی دانسـتم 
حاج محمدحسـین آهنگـر، دختـری بـه این سـن دارد.» پـول را از پدرم 

گرفتـم و بـه مغـازه دار دادم و برگشـتم منزلمـان.
همان مرد، پدرشوهر آینده اش شد؛ مردی که در همان دیدار کوتاه، او را 
برای پسرش که در مشهد خدمت نظامی می کرد، پسندیده بود. عصر 
آن روز، مادر و خواهر داماد به خانه آن ها آمدند. اما فاطمه جهان خانم 

آن قدر کم سن وسال بود که اصلا متوجه موضوع نشد.
او می گوید: قدیم ها رسـم بود دختر برای خواسـتگار قلیان آماده کند.

مـادرم گفـت همیـن کار را انجـام بدهـم. مـن هـم کـه دلم می خواسـت 
زودتـر برگردم سـر بازی، حوصله نداشـتم دنبال وسـایل بگـردم. چند 
بـار بـه اتـاق رفتم و از مادرم سـراغ وسـایل را گرفتم. دسـت آخـر قلیان را 
آمـاده کـردم. بعـد هـم رفتم پـی بـازی ام. میهمان ها کـه رفتنـد، مادرم 

کـو و ... کلـی دعوایـم کـرد کـه چـرا این قـدر رفتـه ام و سـراغ زغـال و تنبا
را از او گرفتـه ام. تـازه آن موقـع بـود کـه فهمیـدم آن مهمان هـا بـرای 

خواسـتگاری آمـده بودند.

ازدواج با سادگی○●�
چنـد روز بعـد، خانـواده دامـاد دوبـاره بـه خانه شـان آمدنـد و مقدمـات 
عقـد فراهـم شـد. مطابـق رسـم آن روزهـا، عـروس و داماد پیـش از عقد 
یکدیگـر را نمی دیدنـد. فاطمه جهان خانـم هنـوز اولین بـاری کـه 

همسـرش را دیـد، خـوب بـه خاطـر دارد.
او برایمـان می گویـد: کنار همسـرم روی صندلی نشسـته بـودم. قد من 
کوتـاه بـود و پاهایـم بـه زمین نمی رسـید. برگشـتم و بـرای اولین بـار او را 
دیدم. مردی قدبلند و چهارشانه بود. از او ترسیدم و خجالت کشیدم.
ازدواج آن ها با سـادگی کامل برگزار شـد. مهریه فاطمه جهان خانم 

ج و تشریفات سنگین، خبری نبود. ۴00 تومان بود و از مراسم  پرخر
لا سـال ها از آن روزهـا گذشـته اسـت. مـردی کـه روزی بـرای  حـا
نخسـتین بار کنار او روی صندلی عقد نشسـت، دیگر در کنارش 
نیسـت، اما خاطرات زندگی مشترکشـان همچنان در ذهن 
فاطمه جهـان خانـم زنـده اسـت. او بـا اینکـه زندگـی 
شـیرینی را از سـر گذرانـده،  معتقـد اسـت نمی تـوان 
براسـاس مـدل ازدواجـش بـرای نسـل امـروز ،
نسخه ای پیچید؛«حالا زمانه تغییر کرده است؛
دختـر و پسـرها فهمیده تـر هسـتند و بهتر اسـت 
در سـن مناسـب و بـا شـناخت کامـل بـا هـم

 ازدواج کنند.»
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نوجوان محله امام رضا)ع(،حضور در اجتماعات شبانه را مس�ولیت اجتماعی می داند

روزهای ��ا��
در نوجوان�

فا�مه جهان پروری از خا�ره ازدواجش در ٥٥سال قبل روایت می کند

ت�ییر �رنوشت ب�دِ �ر�د از �رازی

اوقات فراغتش را در اجتماع مردمی گ�رانده است. او تنها به 
تعـداد انگشـتان دسـت نتوانسـته بـه اجتماع بـرود و بیش 

امیررضـا علاوه بـر ح�ـور در ایـن اجتمـاع مردمـی، در 
برخی فعالیت های فرهنگی نیز مشارکت دارد و تلاش 

کـرده تعـدادی از دوسـتانش را هـم بـا خود همـراه کند.

افـرادی  چـه  بـا  همـراه  اجتمـاع  در 

بیشـتر شـب ها همـراه دوسـتانم از پایـگاه 
بسـیج شـهید نامجو بـه مراسـم می آییـم.
معمولا بین دوازده تا چهارده نفر هستیم 

بعضـی شـب ها نیـز همـراه خانـواده ام 

هدفـت از ح�ـور در اجتماع 

فکـر می کنـم هرفـردی درقبـال کشـورش 
 حضـور مـن هـم بـه ایـن 

دلیل اسـت که می خواهم نشـان دهم برای سرنوشت کشورم 
اهمیـت قائلم و معتقدم تصمیم گیری درباره آینده ایران باید 

بـه دسـت مردمش باشـد

�●○
دارد؟ حالـی 

وقتـی پرچـم کشـورم را در دسـت می گیـرم
احسـاس غـرور می کنـم

افراد سالمند که با وجود مشکلات جسمی 
در مراسـم شـرکت می کننـد

قابـل احتـرام اسـت
تعلق و همبستگی بیشتری به من می دهد

مردمی داری؟
در بخش هـای مختلـف برنامـه مشـارکت 


